
 

  نگاھی اجمالی بھ حوادث اوکراین
 

  آیا 
  احداث دیوار برلین نشان ترس لنینسم از لیبرالیسم بود؟

  آیا
  طرح مارشال آمریکائی ، پیروزی لیبرالیسم بر بلشویسم بود و یا

  پیروزی بر" صلیب شکستھ"؟
  آیا

  این لیبرالیسم بود کھ در اروپا برفاشیسم پیروز شد؟ 
  آلمان و جمھوری ویمار ، اگر شکست انترناسیونال دوم نبود پس چھ نامی باید بھ آن تھاد.؟  ١٩١٨شکست انقلاب 

، علیھ سوسیال دموکراتھای آلمان ، حقانیت بلشویسم توھمی  ١٩١٩اگر قیام اسپاتارکوس ھای آلمان در برلین در سال 
  اید بھ داد داد.؟ بودن تز کائوتسکیست ھا را نشان نمی داد،پس چھ نامی ب

  دستگیری و اعدام آنھا و انداختن اجساد شان در کانالھای فاضلاب را ، چگونھ می شود ،توجیھ کرد؟
  آیا

باید باور کرد کھ فاشیسم خطری بود برای لیبرالیسم و یا دولت مسیحی آلمان، و یا بھانھ ای تاریخی برای نجات لیبرالیسم 
  انھ سوسیال دموکراتھای آلمان و کلیسای آلمان با ھیتلر ، چگونھ باید تحلیل کرد؟در مقابل بلشویسم؟ ھمکاری شرمگین

  
  آیا

  باید باور کرد کھ پائین کشیدن تندیس لنین مایھ آزردگی پوتین و دارو دستھ ھای او شده است؟ 
  آیا

درت را در دست داشتند ق ١٩١٧بین کسانی کھ امروز این تندیس را بھ زیر کشیدند و کسانی کھ از مارس تا اکتبر سال 
  فرقی وجود دارد؟.

  آیا
  ھمان دولت موقت یعنی اخلاف ھمین پوتین ھا نبودند ،بلشویکھا را جرثمۀ کثافت و جاسوس آلمانھا می نامیدند. 

  آیا
  بھ ترور لنین دست یازیدند؟  ١٩٢٤ھمین اخلاف پوتین ھا نبودند کھ در سال 

  دولتھای اسلامی منطقلھ از جملھ عربستان را چھ باید نام نھاد.؟شعار ھای ضد یھودی و ضد اسرائیلی ایران و 
  و

  آیا
  حمایت غرب از اسرائیل را باید دفاع از یھودیانی دانست کھ در آلمان و ھلو کاست ،جان باختند ؟ .

  آیا 
شغال مشاھدۀ وضع کنونی در اوکراین ، بما درستی تاکتیک سیاسی نظامی حزب بلشویکی اتحاد جماھیر شوروی در ا

  بخشی از خاک لھستان را نشان نمی دھد؟ 
  نعره ھای احمدی نژاد در انکار ھلوکاست ،را چگونھ باید تحلیل کرد.؟ 

  آیا
  این انکار ، بدین خاطر نیست کھ ھلوکاستی کھ در ایران برای مردم بوجود آورده اند را توجیھ نمایند.؟ 

لیبرالیسم و حقوق اقلیت ھای مذھبی ، فقط بھانھ ای است برای وقت آن رسید کھ با صدای بلند اعلام کنیم : دفاع از 
  سرکوب مردم در سراسر جھان و سرکوب جنبش کمونیستی . 

  کارگران سراسر جھان متحد شوید. 
  

  بحران اوکراین.
  

 یچند سالی از شکست انقلاب باصطلاح نارنجی و یا انقلاب مخملی ورسوائی سیاست غرب و حامیان و گردانندگان داخل
آنھا نگذشت کھ باز دو باره در گیریھای جناح ھای درونی ، علنی گردیده و کار درگیریھا بھ خیابانھا کشیده شده است. 
ودارد آغاز فصل جدیدی از تاریخ پر ماجرای این منطقھ ؛ میشود.ھریک از دو طرف با بسیج طرفداران خود ، دست بھ 

نھ تنھا موجب تلفات مالی و جانی شده است بلکھ سقوط دولت،و فرار نمایش ھای خیابانی زده و نتیجھ تاکنونی آن ، 



 

رئیس جمھور "قانونی" را تا این زمان ببار آورده است.علاوه بر آن اختلافا ت درونی دو قدرت بزرگ ، کھ تا این زمان ، 
ا گفتار و رفتارشان بھ اشکال مختلف ، در سطح جھانی ، ولی پوشیده ، بروز می کرد ، علنی ساخت و طرفین آشکارا ب

مستقیما و بی واسطھ ھمدیگر را تھدید می کنند. این نتیجھ ای است کھ تا بھ امروز ، از طریق رسانھ ھای گروھی ،در 
دسترس افکار عمومی جھان قرار گرفتھ است.این در گیری ، شیوه ھا و برنامھ ھا و سازماندھی آن نشان می دھد کھ ، 

ه است و طرف بازنده، شکست و رسوائی آنرا پذیرفتھ ، و آخرین تلاش آنھا کھ آزاد کردن پروندۀ انقلاب مخملی بستھ شد
نخست وزیر سابق از زندان ، و آن نمایش و سخنرانی مسخره ای برای تبرئھ خود برای مردم کرده بود، آثری نداشت. 

د.از واکنش رسانھ ھای گروھی مردم احساس ھمدردی برای او نمودند ولی بھ اوو جریان سیاسی اش ، اعتماد نکردن
نسبت بھ آزادی و سخنرانی اش در میان مردم ، می توان فھمید کھ این جریان سیاسی و شیوه مبارزاتی اش دیگر بھ 
تاریخ سپرده شده است.گویا رسوائی پشت پرده بحدی زیاد بود کھ ھیج یک از سازمانھای حقوقی و بین المللی ، نمی 

و بعنوان رئیس یک دولت ، دفاع کند. .ولی مسئلۀ اوکراین ، و نزاع درونی این جامعھ کھ در توانست حتی فرمالیتھ از ا
مرز اروپا و شرق ، قرار دارد با آن ترکیب جمعیت شھری کھ آلمان نژادی ھای از دیر باز صاحبان سرمایھ و ذی نفوذ در 

کھ سابقۀ تاریخی و طولانی دارد.و بدون دستگاھھای اداری و اجتماعی را تشکیل می دھند، مسئلۀ پیجیده ای است 
شناخت از تاریخ این سرزمین و نیز تاریخ اروپا و روسیھ ،تقریبا ، امکان پذیر نیست .این اختلافات در طی زمان ودر 

شرایط سیاسی اقتصادی داخلی و حتی بین المللی ، بھ اشکالی خود را نشان میداد. گاھی بصورت اختلاف شھر و روستا ، 
سرف ، زمانی در شکل نژاد اسلاو و نژاد آلمانی ، گاھی در شکل بلشویسم و فاشیسم و یا تزاریسم، و زمانی ھم  مالک و

  بشکل ملی و جدائی طلبی ، و در برخی از موارد ھم در شکل روس عقب افتاده و اروپائی متمدن ، ظاھر شده است.
سرنوشت ساکنین دور ترین نقاط خاک روسیھ و حتی  مسئلۀ مھمی کھ امروز سرنوشت مردم روس زبان این کشور را با

مردم اسلاو شرق اروپا از صرب ھا و ارتدکسھای یوگسلاوی گرفتھ تا مردم بلغار و یونان ، بھم پیوند میدھد ،متأسفانھ بھ 
گ جھانی شکل اختلافات نژادی و گاھی ملی خود را نشان میدھد. این مردم(اوکراینھای آلمانی نژاد) نھ تنھا در ھردو جن

پایگاه مستحکم سیاسی و نیز ارتشھای مخوف متفین در جنگ جھانی اول و متحدین آلمان نازیسم ، درجنگ جھانی دوم 
بودند ، بلکھ خاطرات بسیار وحشتناکی ھم از جمھوری ھای متحد آلمانی ضد لیبرالیسم و ضد اسلاو را در خاطرات 

وص وقتی ارتدکس ھا و اسلاو ھای این بخش از کره خاکی، دست تاریخی خود دارند.جریانات اخیردر اوکراین ، بخص
آلمانھا را در پشت این ماجرا احساس می کنند ، نمی توانند دچار وحشت نشوند.مردم لھستان با آن خاطرات کھ ھلوکاست 

بی یکی از آنھا ست ساکنین مسکو ، پطروگراد ، کھ در ھر دو جنگ جھانی خاطرات بسیار تلخی از متجاوزین غر
بخصوص آلمانی ھای وحشی باآن بریگاردان شان را تجربھ کرده اند و نیز مردم استالین گراد کھ فقط در جنگ دوم جھانی 

تلفات روزانھ شان بطور متوسط ده ھزار نفر تخمین زده شده است ، نمی توانند بی طرف بمانند.مردم سیبری این بظاھر 
ن و مزدوران چکی کھ از متحدین متجاوزین غربی در ھر دو جنگ بودند ، دور ترین نقطھ از اروپا، خاطرات ارتش ژاپو

در احساس وحشت با مردم مسکو شریک می شوند. ساکینن ساحل رودخانھ ی دون ھم نمی توانند درنده خوئی مجار ھا و 
  چک ھا را فراموش نمایند.

ن" شب ھای سرد را می گذارنند.برخی از این این مسائل را ھمھ مردم اوکراین می دانند؛ حتی ھمان کسانی کھ در "میدا
مردمان چھ بسا از گذشتۀ خود ھم احساس شرم کنند. برخی از آنھا حتی با صراحت ، صف خودر ا از سران فاشیست جدا 
می سازند.نھ اینکھ از دولت قبلی رضایت داشتھ باشند، نھ دزدی و فساد دستگاه دولتی ،و سران آن ھمانند دولت "انقلاب 

ی "و سران آن ، بجای خود باقی است. شاید آنھا بدانند کھ مجسمۀ لنین و آرمانھایش ، آرمانھای کارگران و مخمل
محرومان جھان بوده و ھنوز ھم ھست،و مسلما می دانند، کھ نام لنین ، پوششی شده برای دزدی و جنایت ، 

زیر ھنوز سربازان ارتش سرخ در ھمین کشور ، "طرفدارانش".آنھا از عواقب پائین آوردن مجسمۀ لنین کاملا با خبرند 
در قید حیات ھستند و می توانند تفاوتھا را بخوبی نشان دھند. شاید یکی ازاین افراد ،ھمان پیرزنی باشد کھ با شھامت در 
 حضور جانیان فاشست ،دستھ گلی را بپای مجسمۀ لنین گذاشت . این پیر زن شاید از صلالھ ھمان شیر زنان ھشتم مارس

باشد. در آن روز ھم ، از ترس حضور قزاقھا کسی جرأت بیرون آمدن از کارخانھ ھا برای اعتراض و نمایش  ١٩١٧
سیاسی را بخود نمی داد.و کارگران صنعت نساجی ، آن شیر زنانی بودند کھ با آن نمایش سیاسی ، استارد انقلاب 

رخ بوده باشد ،کھ ھمانند برادران خود، بھ حقایق انقلاب بلشویکی را زدند. شاید این زن شجاع ، یکی از افراد ارتش س
بلشویکی و نقش لنین و تفاوت او و حزب و یارانش را با دزدان و آدمکشانی کھ امروز بنام او و شاید ھم بظاھر بنام 

ن را بلشویسم،در مسند قدرت ھستند را بدانند. این سربازان ارتش سرخ بخوبی می دانند ، کھ چھ جریانی ترور لنی
سازماندھی کرده و برای چھ منظور دست بھ این جنایت زده و فرزندان و یا پیروان آن جنایکاران امروزه در کجا و در چھ 
مقامی ، ھستند؟. لنین با ارائھ آن تز ھای داھیانھ خود، و با تکیھ بھ توده ھا ، و ایمان بھ نیروی خلاق آنھا توانست پوزه 

ود بھ زمین بمالد ، او در حالی کھ با اعلان صلح ، و حق تعیین سرنوشت برای خلقھا تا ی متجاوزین غربی را در خاک خ
حد جدائی ، بھ مرتجعیین لھستانی ، اوکرائینی ، قزاقھا ھا ، تاتار ھا ، قفقازی ھا گرجی ھا ، و غیره امکان داد کھ اعلان 



 

س )چنین کردند.آنھا این نوکران حلقۀ بگوش جدائی از خاک روسیھ شوروی بکنند و آنھا (این دولتھای جدید التأسی
تزاریسم ، استقلال و آزادی خود را از بلشویسم دریافت کردند اما نھ برای بنیاد یک کشور مستقل و ملی. جنگ غارتگرانھ 

ی امپریالیستی میراث بس نکبت باری برای ملتھا وخلق ھای امپراطوری تزاری بھ جا گذشتھ بود، فقر بیکاری ، قحطی 
مراض مسری و خطرناک ، مانند وبا، طاعون ، در سرمای استخوان سوز این سرزمین بیداد می کرد. ارتش ھای ،ا

غارتگر اروپائی و نوکران داخلی شان ، مانند کفتارھای گرسنھ ، در پشت در وازه ھای شھر ھا ، آماده درنده خوئی بودند 
ولی این دولتھای استقلال یافتھ از جملھ اوکراین و ھمسایھ اش ،تا بقایای اجساد باقی مانده در این سرزمین را بدرند.

لھستان، با تدارک ارتشی "ملی " این بار بھ نوکری دول متجاوز غربی در آمدند ، تا بلشویسم کھ آنھا را از قید نوکری 
نامھ سیاسی اش ، نان آزاد کرده بود را نابود سازند.ولی بلشویسم ، برای آزادی مردم چھ کرد؟. بلشویسم کھ در تارک بر

برای مردم ، صلح برای آرامش در جھان، حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی ، برای پای بندی بھ حقوق طبیعی انسانھا ، 
آزادی ، استقلال ، کار و تضمین خوشبختی برای انسان ، بدون توجھ بھ رنگ پوست ، اعتقاد، و سایر وابستگی ھای 

ر روز قرار داد و با این برنامھ امپراطوری سرمایھ داری را بلرزه در آورده بود. این اجتماعی و یا سیاسی ،را در دستو
بار درکشورھای اروپائی از جملھ آلمان ، این شبخ کمونیست نبود ، کھ ھمھ جا را فراگرفتھ باشد ، بلکھ خود کمونیست 

  بود با آن رھبران برجستھ اش ، کارل لیبکنشت و کلارا زتکین .
در آلمان بھ رھبری سوسیال دموکرانھا و جمھوری وایمار ، طشت رسوائی کائوتسکی ھا را  ١٩١٨نقلاب کارنامھ ی ا

بصدا در آورده بود. و بی مایھ گی برنامھ سوسیالیستی آنھا را عیان ساخت .انقلاب بلشویکی ، توانست دولتھای متجاوز 
بردارد. امپریالیستھا ، نھ تنھا نتوانستند ، آن انقلاب را  را از کشور شوراھا با خفت بیرون بریزد، و در راه سازندگی قدم

  در نطھ خفھ کنند بلکھ کمونیست در کشور خودشان آنھا را بھ تنگنا انداختھ بود.
تجربھ جمھوری وایمار در آلمان نھ تنھا شکست تزھای کائوتسکی و انترناسیونال دوم را ثابت کرد بلکھ پروندۀ سیاه و 

ین جریانات سیاسی رقم زد. دست این جریانات سیاسی را بھ خون مبارزین کمونیست آلوده خفت باری را برای ا
ساخت.آنھا بودند کھ قیام اسپارتاکوس ھای برلین را سرکوب کرده بودند، سران این جریان انقلابی و وفادار بھ بلشویسم 

فاضلاب ھا انداختند. آنھا با شکست خود زمینھ را شبانھ از خانھ ھایشان ربوده و اعدام کرده و جسدشان را در کانال ھای 
را برای ھیتلر نھ تنھا فراھم کرده بودند بلکھ با توجیھ ھای آسمان ریسمانی ایدئولوژیکی ، دست در دست کلیسای 
ای رکاتولیک آلمان ، بھمکاری خائفانھ با ھیتلر پرداختند . یھودیت، کھ پایھ گذار لیبرالیسم در تاریخ بوده را وسیلھ ای ب

توھین و تحقیر اقتصاد لیبرالی قرارداده، و صلیت شکستھ را توھینی برای کانت و روسو کھ پایھ گذار ایده ئولوژیک دولت 
  مسیحی آلمان بودند، تا با اتحاد مردم آلمان حول محور ناریسم ، انقلاب بلشویکی را از ریشھ نا بود سازند.
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